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 چكيده 
باشد كه در هر دو زبان روسي و فارسي در سطح واژه   ميدستوري زبان هاي ويژگيتكيه از جمله 

ام اداي در هنگزبان  فارسيآموزان   زبانبرايدر زبان روسي از آنجا كه رعايت تكيه . شود  ميمطرح

 در دو شده تا ضمن بررسي اين موضوع تحقيق سعياين در  ،باشد واژگان گاه با مشكلاتي همراه مي

 بين روسي درهاي  تداخل تلفظ واژهبررسي علل  از جملهمسائل مهم آن پژوهشي در ، به زبان

  . پرداخته شودزبانان  فارسي

گاه سعي در تعميم ساختارهاي زبان باشند، ناخودآ حال فراگيري زبان خارجي مي  كه دريافراد

ها و  مادري خود كه تسلط نسبي بدان دارند به درون ساختارهاي زبان خارجي دارند، كه باعث تداخل

     .گردد خطاهايي در آموزش مي

 بر ،شناسان ايراني و روسي در بين زبان هاي مختلف نظري از جنبهدليل گستردگي موضوع  به

و سپس به بررسي  هشدمباحث نظري مطرح ابتدا زبانان،  راي فارسياساس محوريت تداخل تكيه ب

ها   و تداخل آنفارسيو مشترك بين دو زبان روسي هاي  واژه از جملههاي احتمالي،  كاربردي و تداخل

 واريانتي دوهاي  واژهبه ظاهر يكسان در ساختارهاي مفرد و جمع زبان روسي، هاي  با يكديگر، واژه

 روسي در حالات مختلف مفرد و جمع و تكيه اساميبودن تكيه در زبان روسي،  زبان روسي، متحرك

  .    به ظاهر يكسان اجزاي مختلف كلام روسي پرداخته شده استهاي  واژهتكيه در 

  

  . هجا، تكيه، واژه، زبان روسي، زبان فارسي، تلفظ:هاي كليدي واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقدمه  .1

، يكي از مشكلات يادگيري انزب فارسيآموزان  زبان از جملهخارجي، آموزان   زباناز منظر
ناشي از اهميت تكيه واژه در معناشناسي و نيز آن است كه ها    واژه تلفظ ةزبان روسي نحو

  . باشد  ميجمله و متنه، منظورشناسي كلام روسي در سطح واژ
ي سازد، ساختارها  زبان روسي و زبان فارسي را از يكديگر جدا ميةآنچه كه اساساً تكي

هاي زبان مادري خود سعي در تعميم  آموزان ايراني به تبع ويژگي زبان. خاص زباني است
عنوان تداخل   از آن بهشناسان معمولاً  كه زبانكنند ساختارهاي زبان مادري به زبان خارجي مي

 سعي در بررسي پديده ،در تحقيقات مربوط به مهارت). 110: 1372تئوان الس، ( كنند ياد مي
پردازد و اين  گستر مي گستر و پس شود كه در نهايت به بررسي انتقال پيش  مشاهده ميانتقال

  .  شود  خود به دو نوع مثبت و منفي تقسيم ميةدو نيز به نوب
هاي منفي كه باعث تعميم ساختارهاي زبان  اين تحقيق بر آن است كه به بررسي تداخل

آيد  مي ال اساسي برؤال پاسخ به اين سدنب  پرداخته و سپس به؛مادري به زبان خارجي شده
 ةشدن يادگيري تكي هاي منفي و يا خطاهايي موجب تسهيل و يا كند كه چه عواملي از تداخل

  .    گردد زبانان مي هاي روسي براي فارسي واژه
در هجاي پاياني واژه و در زبان روسي در  و معمولاًجايگاه تكيه در زبان فارسي عمدتاً 

همانند  ،زبان فارسيآموزان   زبان.تواند در هر هجايي قرار گيرد  مير و بالقوه متغيةسطح كلم
 ناخودآگاه كلمات را با تكيه بر هجاي پاياني ،هنگام فراگيري زبان روسي زبان مادري خود، به

 تداخل معناييگاه و  دهد مي فارسي ةبه گفتار آنان لهج و  استنادرستكنند كه اين كار   ميتلفظ
معمولاً ( مشابه آوايي روسي و فارسيهاي  واژه در ارتباط با ويژه بهاين امر . كند  ميد ايجانيز

  .  كه حتي در مراحل پيشرفته آموزش زبان روسي نيز نمود داردشود ديده مي )دخيلهاي  واژه
  

  تكيه در سطح واژه. 2

  .  كنند مي بان توصيفتكيه را با توجه به ساختارهاي آن ز يها  شناسان ايراني و روسي ويژگي زبان
مطالعات صورت گرفته در زبان فارسي ة بار طبق تحقيقاتي كه در) 144-5: 1979( ويندفور
 تكيه در زبان ةبار اولين ايراني است كه در) 961-68: 1933( فوادي  كهنويسد  ميانجام داده،

ره تكيه در با اولين اروپايي است كه در) 182-84: 1852(خودزكو . فارسي تحقيق كرده است
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فعلي هنوز هم اعتبار خود را  كه تحقيقات او در مورد تكيه غير طوري  به است؛فارسي نگاشته
نكره، حروف » ي«، »را« مفعول صريح ةخودزكو پسوندهاي ملكي، نشان. حفظ كرده است

. كند  مي تكواژهاي بدون تكيه معرفيگروهاضافه را از ة اضافه، حروف ربط يك هجايي و كسر
و اغلب كلمات قرضي از دارند آغازي بدون قاعده ة هايي كه تكي چنين فهرستي از واژهوي هم

  ). بلي(  بله واما، ولي، ليكن، بلكه، آري: ند ازا روند، ذكر نموده كه عبارت  ميشمار زبان عربي به
هاي  دارد كه تكيه در واژه  مياساسي در زبان فارسي بيانة خودزكو به عنوان يك قاعد

روي هجاي پاياني » اسم فعلهاي  اسم، صفت و صورت«شتقاقي و مركب در انواع ساده، ا
همچنين در صفات تفضيلي و عالي و نيز در پسوندهاي جمع و شكل مصدر . گيرد  ميقرار

  ). 145: 1979ويندرفورد، ( روي هجاي پاياني قرار دارد) »رفتن«مانند (افعال 
اي  تكيه مشخصه«: كند مي ارسي را چنين بيان تكيه در زبان ف)295: 1374( زاده غلامعلي

 چندهجايي نسبت به ة يكي از هجاهاي يك واژةچنانچه هست.  هجاةاست مرتبط با هست
  ».بر است گويند آن هجا تكيه  ميتر ادا شود، برجستهها   ساير هجاهاي  هسته

  : نمايد  ميرا چنين توصيف هاي تكيه آن با برشماري ويژگي زاده غلامعلي
گيرد، خواه   ميزبان فارسي فشار يا تكيه در اسم و صفت معمولاً در سيلاب آخر قراردر 

،  ['Ĵavân]، جوان[′Esfahan]، اصفهان [′pedar]پدر:  بلند يا كوتاه باشد چونةكلم

، [peda′ram]پدرم : شوند  ميضماير متصل بدون فشار ادا. [′kamtarin]كمترين 

  .  [хâne'šan]شان  خانه

  .رفاقت = [′dusti]دوستي : شود  ميبا فشار ادا نسبت »ي«

  .يك دوست= [dus′ti]دوستي :  وحدت بدون فشار»ي«

  : زير را با يكديگر مقايسه كنيدهاي  واژه

  

  )ب(  )الف(

  )پدر/ ('vali/ ولي

  )مردانگي/ ('mardi/ مردي

/va'li) /اما(  

/ma'rdi) /يك مرد(  

  

ستون هاي  بر است، اما در واژه  هجاي اول تكيههجاي دوم نسبت به) الف(ستون هاي  در واژه

هاي  به طوري كه معاني متفاوت خوانش. باشد  ميبر ، هجاي اول نسبت به هجاي دوم تكيه)ب(

. شود  ميكند، تغيير جايگاه تكيه موجب پديداري تمايز معنايي  ميمختلف اين سه واژه منعكس
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  ).296: 1374، زاده غلامعلي( دهدهن اي است تمايز پس در زبان فارسي تكيه مشخصه

. اند نويسان ايراني به توصيف تكيه پرداخته شناسان و دستور با كمي اختلاف ساير زبان
  : نويسد  ميتكيه در زبان فارسي چنيندربارة  فرشيدورد

شت و گاهي بر  مانند نو،در زبان فارسي تكيه در بيشتر كلمات بر روي هجاي آخر است

صفت (مانند تكيه اسم و صفت ها   تكيه قيد. گرفتم، رفتم انند م.روي هجاي ماقبل آخر

بر روي ) بياني، اعداد اصلي، صفات مبهم، صفات اشاري، صفات تعجبي، صفات پرسشي

  .)90: 1382فرشيدورد، (هجاي آخر است 

  : دشو  ميمحل تكيه چنين مشخص
ي تا حدي شبيه  يعن، اصوات غالباً بر روي هجاي نخست يا دوم يا ماقبل آخر استةتكي

سم و صفت و قيد تكيه ندارد و اين اخلاف  فعل است، بنابراين هجاي آخر اينگونه كلمات بر

 وقتي صوت ،شده مثلاً آفرين از كلمات ياد. هايي است بهترين راه شناختن چنين واژه

 و اگر اسم باشد، اين تكيه بر [a'farin] آ است -باشد، تكيه بر روي هجاي اول آن يعني 

نمايد كه   مي صوت و فعل ثابتةشباهت تكي. ['afarin] ين  است –ي هجاي آخر يعني رو

گيرد   ميهذا برخي اصوات هجاي آخرشان تكيه مع. كند  ميصوت غالباً نقش فعل را بازي

بعضي از اين كلمات هم مانند . افسوس دريغ و: شوند مانند  ميو به اسم و اسمينه شبيه

  )82 :همان(! نند فعل، مانند احسنتشوند و هم ما  مياسم تلفظ

  : نويسد  ميدر كتاب خود چنين ابوالحسن نجفي
  :ذيل را در تقابل قرار دهدهاي  تواند مقوله  ميجاي تكيه در فارسي داراي نقش مميز است و

   ؛'ketabi)/ به شكل كتاب(، كتابي  //ke'tabi) يك كتابي(كتابي : اسم و صفت) 1

   ؛ma'rdi) /يك مرد(مردي   ،'mardi/مردي  :اسم معني و اسم نكره) 2

  ؛ /'guya/، گويا  /'guya/گويا : صفت و قيد) 3

   ؛ /jaha'nam! /، جهنم /jahan'm/جهنم : اسم و اصوات) 4

   ؛ /pe'sar!/، پسر /pesa'r/ پسر: اسم و منادا) 5

   ؛ /di'rkard. /، دير كرد /dirka'rd/دير كرد : اسم و جمله) 6

  .)1358، نجفي (be'zan! /، بزن /beza'n/بزن  :صفت و فعل) 7

ست، از نظر كاركرد واحد زبر زنجيري تكيه به واژه  ا هجاة گستردگي تكيةاگرچه دامن
.  نخستين وجود داردةبر با تكي اي اگر به تنهايي بيان شود، هجاي تكيه در هر واژه. تعلق دارد

در تركيب يا در جمله ها   توان بين تلفظ آن  مياي كه هجايي نيز به اعتبار مقايسه تكهاي  واژه
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هجايي  تكهاي  به تنهايي برقرار نمود، از اين قاعده مستثني نيستند، زيرا واژهها   با تلفظ آن
 ةشوند كه در جمله و با تكي و نواختي بيان مي شوند، با همان فشار  ميوقتي به تنهايي بيان

، ['ra] »را« ،['me-dâd] »مداد« تك و دوهجايي هاي پس واژه. شود  ميديدهها   نخستين در آن
همگي چون به تنهايي تلفظ شوند،  [dâ'di] »دادي« و ['pas] »پس«، ['ou] »او«، ['be]»به«

در بالا ها  گونه كه در آوانگاري آن همان؛ باشند  مي نخستينةبر و با تكي داراي يك هجاي تكيه
  . نشان داده شده است

دارد كه از   مي نخستين خود را نگاهةاي تكي آن واژه تنها در جمله،ها   هنگام تركيب اين واژه

ديگر هاي  نخستين واژههاي  تكيه.  اول اهميت قرار گرفته باشدةنظر معني جمله در درج

 بر اثر اين تغييرات .يابند  مي سومين تقليلة دومين و تكيةهمگي طبق قواعد خاصي به تكي

اي  فوق جملههاي  پس اگر بخواهيم از واژه. شود  ميديل جمله تبةبه تكيها    واژهةتكي

صورت   آن جمله بهة تكي، اول اهميت باشدة در درج»پس دادن«بسازيم كه در آن مفهوم 

  :زير خواهد شد

  'dadi]  [medad o be ou pas  دادي؟ مداد را به او پس

 تقليل [o]، كه به »ار«هاي   نخستين واژهةشود، در اثر تركيب، تكي  ميطور كه مشاهده همان

 و »او«، »مداد« نخستين ة سومين مبدل شده است و تكية به تكي[be]يافته است و به 

جا   نخستين بهة با تكي»پس« ة دومين بدل شده است در صورتي كه واژة به تكي»دادي«

  .)164: 1369شناس،  حق( مانده است

 سطوح مختلف آموزشي هاي درسي در تكيه و موضوعات مختلف مربوط به آن در كتاب
زبانان و فراگيران خارجي همواره آورده شده است كه اين امر حاكي از  زبان روسي به روس

هاي آموزشي زبان فارسي، خيلي كم،  در كتاب. گردد اهميت آن در زبان روسي محسوب مي
  .     هاي اخير بدان پرداخته شده است هاي آموزشي سال فقط در كتاب

  

   در زبان فارسي فعلةمحل تكي. 3

صورت  شناسان ايراني به  آن، زبانة محل تكياز نظرهاي خاص فعل  با توجه به اهميت و ويژگي
دستور زبان فارسي در مورد جايگاه تكيه در اسم، هاي   تمام كتابتقريباً. اند ويژه بدان پرداخته

يه در فعل نظرات  اما در مورد جايگاه تك،القول هستند شده در بالا متفق صفت و موارد ذكر
  . متفاوتي ابراز شده است
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وي . است) 1384( فعل در زبان فارسي مربوط به سامعي ةتكية بار آخرين تحقيق در
  .  فعل ارائه نمايدةباره تكي نظرات متفاوت و پراكنده درة بار  جامع درةتوانسته است يك قاعد

با توجه به اطلاعاتي كه اساس تحليل ساختاري از ساختمان فعل فارسي و نيز  سامعي بر
فعل در زبان فارسي ة دهند، طرح تكي  ميارائهفعل ة نويسان زبان فارسي در مورد تكي دستور

  : دننماي  ميكلي در دو قاعده ارائه طور را به
  .شود  مياصلي فعل بر آخرين هجاي نخستين سازه واقعة مثبت، تكيهاي   در صورت.1ة قاعد
  .شود  ميهجاي تكواژ نفي واقع تنها اصلي فعل برة  تكيمنفي،هاي   در صورت.2ة قاعد

. العاده بالايي برخوردارند فوقپذيري   تعميمدوم از قابليتة ويژه قاعد اين دو قاعده، به
. فعل نيستندة گاه نخستين ساز پذيرند، زيرا هيچ گاه تكيه نمي فعلي، هيچهاي  يا پايانهها   شناسه

  . نيز فاقد تكيه است) َ ند- يد، - يم، -ي، است،  - مَ، -(» بودن« فعل) enclitic( چسبي كاربرد پي
  : گيرد  ميبالا مورد بررسي قرارهاي  براي نمونه، تكيه برخي از افعال با توجه به قاعده

فعل بر آخرين هجاي  پيش مثبت فاقد جزء پيشين وة سادهاي  تكيه اصلي ساخت) الف
  . ساخت، نخستين سازه فعل استديگر اين  عبارت به. شود  ميستاك واقع
  ke′ßid-æm  )  سادهةگذشت( كشيدم

اصلي بر ة فعل، تكي و فاقد پيش) مي، بـِ( ساده مثبت داراي جزء پيشينهاي  در ساخت) ب
  . فعل استة گيرد كه نخستين ساز  ميجزء پيشين قرارة  سازنديگانه هجايِ

  mi-keßid-æm′   )گذشته استمراري(كشيدم  مي

  mi-keß-æm′   )ارع اخباريمض(كشم  مي

  be-keß-æm′   )مضارع التزامي(بكشم 

  )ج
  ke-ßi′de-æm   )گذشته نقلي(ام  كشيده

  keßi′de-budæm  )  بعيدةگذشت(كشيده بودم 

  keßi′de-baßæm  )  التزاميةگذشت(كشيده باشم 

  xa′ham-keßide  ) آينده(خواهم كشيد 

  fo-′ru-keßid-æm   فرو كشيدم

  bi′run-xahæm-keßid  يد بيرون خواهم كش
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  . اند فعل در زبان فارسي پرداختهة شناسان نيز به بررسي و تحليل محل تكي ساير زبان
دارند، تكيه بر روي همان ) مي، م، ن، ب(ي كه پيشوند صرفي يها در زبان فارسي فعل

اهند، چه همر) در، بر، فرا، فرو(پيشوند  ي كه با قيدهاي شبهيها گيرد، مگر آن عناصر قرار مي

ربايند و   هجاهاي ديگر فعل را مية هستند؛ يعني تكي»يي رباةتكي«اين قيود داراي خاصيت 

برو، : مثال.  دانستيي رباةتوان عناصر تكي اين عناصر را مي. دهند خود اختصاص مي هب

 »مي«، تكيه را از »ن« با هم جمع شوند، »مي« و »ن«اگر .  رسد مي رود، بروند، سر مي

 .)90: 1382فرشيدورد، (رود  نمي: د، مانندرباي مي

ديدند  نمي: شوند مي و حروف اضافه كه جزئي از فعل باشند، با فشار ادا) م(نفي و ) ن(

[ne'mididand] نرويد ،[na'ravid] نگويي ،[na'gui]مگو ، gu]'[ma.را ها    همين مثال

  :كند  مييه، مفهوم نيز تغييركار بريم، همراه با تغيير محل تك ديگر بههاي  اگر در موقعيت

، راز ['nagui]، اگر نگويي ['naravid]، اگر نرويد ['nemididand]ديدند  نميها  اگر آن

  .)66: 1349عظيمي، ( ['magu]مگو 

  : شود  مي چنين بيان)75: 1358( محل تكيه از ديدگاه ديهيمها،   تطبيقي بين زبانةبا مقايس
 ثابت نيست و هر يك همحل تكي) و روسي انگليسي به كمتري نسبت به درجة(در فارسي 

 » متحركةتكي« يا » آزادةتكي«ها  تكيه در اين زبان. تواند تكيه بر باشد  مياز هجاهاي كلمه

 عملي مانند عمل اصوات ،هباشند، تكي  مي آزادةهايي كه داراي تكي در زبان... شود  ميناميده

در . رود  ميها ات از يكديگر و تغيير معني آنكار تشخيص كلم دهد، يعني به  ميزبان انجام

با تكيه بر روي هجاي دوم مشخص است، زيرا [pi'ri]  /[′piri]   پيريةزبان فارسي كلم

 /گويا«ديگر هم مانند هاي  زوج. دهد  مي معني»بودن  پير«، و دومي »يك پير«  كلمه اول،

خوطر  بش تنها  در زبان فارسي[va'li] / [vali'] »ولي /ولي«، [gu'ja] / [guja'] »گويا

  .شوند  مي معني از يكديگر مشخصظاختلاف در محل وقوع تكيه از لحا

/ يي /و / دي/تكيه در هجاي پاياني / زيبايي /و / شادي : /در ساخت آوايي اسامي مانند
ديگري ادا شوند و بار معنايي   صورت توانند به  ميهمين كلمات در بافت زباني. گيرد  ميقرار

: دست دهند  ساختار دستوري نيز چيزي متفاوت بهظلحا كه به تفاوتي را القا كنند، ضمن آنم
در زبان فارسي نيز همانند . گيرد  ميقبل آخر قرار  و تكيه بر هجاي ما!يي/زيبا/، تو!دي/شا/تو

  :دو واريانت وجود داشته باشد براي يك واژهممكن است زبان روسي 
  ا نخواندي؟ درست رراچِ: [che'ra]را چِ

  . به كوهستان بردندرا چگله را براي : ['chera]چرا 
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  . با تو كاري ندارند! نترس: [na'tars]! نترس
  .نترس داشت  او سرِ : [nata'rs]نترس 

 دار آن را  دستوري واژه يا شكل فعلي خاص، هجاي تكيهةحسب طبق در زبان فارسي بر
ضمناً هر واژه فقط يك تكيه . دار است تكيهبيني كرد و معمولاً هجاي خاصي  توان پيش مي

دستوري ديگر كه هاي   ديگري از طبقهةو صفت و هر واژ) مفرد و يا جمع( اسم ةدر واژ. دارد
  :دار است مانند اي در جايگاه دستوري اسم و صفت ظاهر شود، هجاي پاياني تكيه در جمله

درخت  [de-rakht'] خداوند ،[kho-da-vand'] بخشنده ،[bakh-shan-de'] درختان ،[de-rakh-tan']. 
  :بنابراين

اند، گاهي تكيه سبب تمايز  آمدهوجود   بههاي يكساني در زبان فارسي نيز كلماتي كه از واج

 باشد، »بر« اگر بر روي »برگشت« ةمثلاً تكي. شود ميها  ي و دستوري بين آنيمعنا

دهد، و اگر بر  ص اين فعل را ميست و معني خا ا ست كه كلمه، فعل ماضي ا  اينةدهند نشان

تغيير تكيه گاهي سبب . ست كه كلمه، مصدر كوتاه است  ا باشد حاكي از آن»گشت«روي 

يك مرد «  به معني »مردي« و »مردي«مثلاً . شود  دستوري كلمه ميةتغيير معني يا تغيير طبق

  .)90: 1382 فرشيدورد، ( »برخورد« و »برخورد«، و »مردانگي« و »ناشناس

  

  تكيه در زبان روسي. 4

: ، لبدوا2001:، لكانت2004: ، كاساتكين1995: رزنتال( نويسان روسي شناسان و دستور زبان
رزنتال . كنند مي هاي تكيه در زبان روسي را بيان ، ويژگيهمانندي در توصيفات نسبتاً )1986

  : نويسد  ميدر تعريف هجا و تكيه
تواند شامل يك، دو يا چند هجا   ميواژه. ري است گفتاةترين واحد صوتي زنجير هجا كوتاه

 1 لفظيةتلفظ شديدتر و تفكيك هجايي از واژه كه موجب انسجام آوايي آن واژه است، تكي. باشد

  روسي از لحاظ الصاق به هجاي معيني از واژه، متغير است يعنيةمحل تكي...  شود  ميناميده

 روسي از نظر ةتكي. ко�мната, стена�, соро�ка: تواند بر هر هجايي از واژه يافت شود مي

-�окно. هاي دستوري كلمه، متحرك است امكان انتقال از يك هجا به هجاي ديگر در شكل

о�кна, стол-столыةتكيها  يكي از آن.  گاهي كلمات نه يك تكيه، بلكه دو يا چند تكيه دارند� 

 در كلمات مركب متشكل از دو يا چند بن يافتها  باشند، آن  مي)يا فرعي(  دومينةتكي اصلي و بقيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. словесное ударение 
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  ).   179، 1976: رزنتال ( кинокарти�на, лесопито�мник, автовеломотого�нки:شوند مي

مثلاً پيشوند، (تواند بر روي هجاهاي مختلف كلمات واقع شود   مي واژه در زبان روسيةتكي
بر   مختص حرف مصوت تكيهةربداشت كه ض بايد در نظر). آخر پسوند يا هجاي ماقبل

تأثير  كلمههاي  بر ميزان شدت تلفظ مصوت تنها ورفته باشد، كل هجاي مربوطه را در برگ نمي
 از 1عنوان تخفيف شود كه تحت  مينيزها   گذارد، بلكه موجب تشديد يا تخفيف و تقليل صامت نمي

  حتي سه واژه را تكيه تشكيلوجه تمايز معناي دستوري و لغوي دو يا تنها گاه. شود  ميآن ياد
هنگامي كه دو واژه هم . باشد  مي»رنج« به معناي мýка و »آرد« به معناي мукáدهد، مثلاً  مي

شوند، ولي وقتي دو   مي ناميده2باشند، كلمات مشابه  مييكسانها   هجا و هم در واجةدر تكي
  .طلبد  ميادتري در تلفظبر متفاوتند، دقت زي هاي يكسان دارند و در هجاي تكيه واژه واج

  

  تكيه و مشكلات تداخل . 5

اجمال بدان پرداخته   هاي خاص تكيه در دو زبان روسي و فارسي كه به دليل وجود ويژگي  هب
زباناني كه به فراگيري زبان روسي مشغولند، بر اساس محورهاي زير، امكان  شد، فارسي

  .  خطا دارند
گذاري زبان روسي لزوم  جارهاي گفتاري و تكيهبراي رعايت هنلازم به ذكر است كه 

 ، به فراگيران زبان روسيخواني از همان مراحل نخست آموزش زبان استفاده از فرهنگ درست
  . شود توصيه مي

  

   و مشكل تداخل آن  فارسيو مشترك بين دو زبان روسي هاي  واژه .5 -1

  : قسيم نمودتوان به دو دسته ت  تداخل مينظررا از ها   اينگونه واژه
ة به هنگام اداي واژهايي كه در هر دو زبان روسي و فارسي مشتركند،  در گروهي از واژه) 1

 در هجاي آخر فارسي عمدتاًهاي   واژهكهدليل  اين بهبر، هجاي آخر باشد،  اگر هجاي تكيهروسي 
  : آورد يوجود نم بهزبان  فارسيآموزان   زبانروسي براية  در اداي واژمشكليبرند،  تكيه

вирáж بايكوت  vi-râz′/; бойкóт/ ويراژ  /bây-kot′/; такси������ تاكسي/tâk-si'/; тирáж تيراژ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. редукция = reduction  
2. омонимия = ambiguity 
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/tirâz'/; витами�н االله  al-mâs′/; аллáх/ الماس vi-tâ-min'/; алмáз/  ويتامين /al-lâh′/; альбóм  

 ./′âl-bom/آلبوم

 در هاي مشترك، هگونه واژ اينگيرد،  ي م قرار1بر بنها   واژه برخي ةدر زبان روسي تكي) 2
گونه  در اينشود،   ميو تكيه به هجاي آخر منتقل هستندخود زبان فارسي تابع سيستم آوايي 

 روسي را اداة واژه در زبان مادري، واژة ايراني با توجه به محل تكيآموزان   زبانموارد
  :مثلاًد، شو  ميكنند و اين ناهنجاري محسوب مي

вéто /ve-to′/  se-kans′/; автóбус/ سكانس vi-la′/; сéканс/ ويلا vi-za′/; ви�лла/ ويزا ви�за ; وتو

 ./′at-las/ اطلس ad-res′/; áтлас/ آدرس o-to-bus′/; áдрес/ اتوبوس

 نقش ،تري چون تركيب، جمله و متن، نسبت به كلمات منتزع بزرگهاي  اصولاً تكيه در بافت
بر در زبان روسي با شدت و فشار بيشتر و  كه هجاي تكيه   آنجااز. تري دارد معنارساني عميق

تواند تفاوت معنايي ايجاد   مي واست گرفتن تكيه بسيار مهم شود، محل قرار  ميتري ادا كشيده
باشد، درك تكيه و قوانين آوايي روسي براي   ميدر مورد كلماتي كه وجه تمايزشان تكيه. كند

  :كند  مييشتري پيدااهميت بزبان  فارسيآموز  زبان
домá ) اسم( ها  خانه  

дóма قيد( يا در خانه) اسم در حالت اضافي ( )   خانه

تواند   ميزبان روسي آشنايي با قواعد دستور، گذاري فاقد علائم تكيهآموزشي و   غيردر متون
 كه اين مهم كند  ميهمواره او را در تلفظ واژه راهنماييآموز باشد و  كمك خوبي براي زبان

 و  лавро�выйيكسان به ظاهر علامت تمييز دو صفت تنها مثال عنوان به.  استتمريندقت و  منديازن
ла�вровый استها   آنگذاري محل تكيه ودر تركيب با اسامي ها  معناهاي متفاوت آن:  

лáвровая роща  лаврóвый , خانواده درختان غار  семейство лáвровых , بيشه درختان غار 

лист  بو  برگ , лаврóвый венок تاج افتخار . 
  

  به ظاهر يكسانهاي   واژه.2-5

 يكسان ولي متفاوت به لحاظ معنا در ساختارهاي مفرد و جمع، گاه متفاوت ظاهر ظاهر بههاي  واژه
هم به معناي نشان و هم به معناي جامعه راهبان كليساي كاتوليك در حالت óрден . شوند مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. основа =  stem 
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 ولي به ،شود  ميصرفي منتقلة بن به پايان  و تكيه از)орденá (دشو  مي جمع بستهаفاعلي با 
كه در آن صورت تكيه از بن به پايانه  شود  ميجمع بستهنيز  ыمعناي سازمان و جامعه با 

  ).340: 1985نويسي زبان روسي،  فرهنگ درست (óрдены, орденóв :مي شودنصرفي منتقل 
تغيير محل ضربه در زبانان   فارسيد كه برايرس  مي چنين به نظرشده انجامسي ربا بر

  : است  در موارد زير قابل تفكيك،يكسانبه ظاهر كلمات 
معني تفاوت يكسانند و به ظاهر اسامي و افعالي كه در حالت فاعلي يا مصدري خود ) الف

  :تكيه داردمحل ر يبستگي به تغيها  آن
мукá  آرد ; му�ка  رنج  / замóк قفل; за�мок  قلعه  / пáрить بخارپزكردن ; пари�ть بدون بال 

  پرواز كردنزدن

  :  شوند  ميبه هم شبيهمختلف، هاي  از واژهدستوري خود متفاوت هاي  هايي كه در شكل واژه) ب
пищá (деепр. от пищать) زنان  جيغ  ; пи�ща (И.п. сущ.) غذا   / белкá (Р.п.от белок)  

бéлка (сущ.) ; مرغ تخمةسفيد سنجاب  / нóшу (В.п., ед.ч.от нóша) بار   ;ношý (гл.от 

носить) پوشم  مي  . 

  :اشكال دستوري مختلف يك واژه) ج
волóс (Р.п., мн.ч.), )اسم جمع در حالت اضافه(ها  مو  ;вóлос(И.п., ед. ч.) اسم مفرد (تارمو  

)در حالت فاعلي  / ноги� (Р.п., ед.ч.), )اسم مفرد در حالت اضافه(پا   ;нóги(И.п., мн.ч.), ها  پا 

)اسم جمع در حالت فاعلي(  / ходи�те(повел.), )فعل امر(برويد  ; хóдите (наст.),  ديرو مي 

)فعل زمان حال( . 

به ظاهر يكسان در سه مورد فوق، در سطح هاي  هاي واژه لازم به ذكر است كه تفاوت
هاي  واژه به شكلبه تنهايي و ها   آنة و در صورت ارائاستتشخيص  عبارت و جمله قابل

  . قابل تمييز است غيرها   تلفظ و معناي آنةآموز، نحو منفرد براي زبان
 

   دو واريانتيهاي  واژه. 5 -3

امكان  به عبارت ديگر ؛دو واريانتي در زبان روسي وجود داردهاي   واژهشده انجامبا بررسي 
هاي  ني متفاوت يا سبكبا معاها    وجود واژهمعنيبه  گاه وجود تكيه در دو محل براي يك واژه

  :  موارد زير باشدتواند مرز مشخص  ميوجود واريانت. باشد  ميادبي متفاوت زباني
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 :از تخصصيكاربرد  پرهاي  ز واژهيتمي )1

добы �ча и дóбыча ; и �скра и искрá; кóмпас и компáс; шасси � и шáсси  

 :اي  از لهجهادبيهاي  يز واژهيتم )2

вью �га и вьюгá; ди �кий и дикóй; крапи �ва и крапивá; хóлодно и холоднó 

 : از عاميانهادبيهاي  يز واژهيتم )3

квартáл и квáртал; киломéтр и килóметр; краси �вее и красивéе; магази�н и 
магáзин  

 :اي از محاورهخنثي هاي  يز واژهيتم )4

звони�шь и звóнишь; занятá и зáнята; повтори �шь и повтóришь; приговóр и 
при�говор 

 : مردمي شاعرانه- از ادبيخنثيهاي  واژه )5

деви �ца и дéвица; серебрó и сéребро; чéстный и честнóй 

 : از قديميجديدهاي  ز واژهيتمي )6

библиотéка и библиóтека; клáдбище и кладби�ще; мýзыка и музы�ка; слýжащий 
и служáщий 

 ولي سبك ،كند  اختلاف معنايي ايجاد نميها  در آنند كه تغيير تكيه هم هست1اي دوگانه كلمات
 ): 101: 2001 لكانت،( دهد  را تغيير مي...)رسمي و رسمي، غير( گفتار

бáржа и баржá; зáлитый и зали�тый; и�наче и инáче; крýжится и кружи�тся. 
آموز بر  سلط نسبي زبانبا تها   گونه واژه  اداي ايندرست ة كه تشخيص نحوبايد گفت

 تشخيص نوع بافت و متن و سپس است، زيرا پذير  آموزشي امكانةزبان در مراحل پيشرفت
  . نيست ميسر درك مفهوم واژه بر اساس آن در مراحل مقدماتي تقريباً

  

  بودن تكيه در زبان روسي   متحرك.4-5

 مهم آموزش به خارجيان  بسيارة و جنباست  تكيه در زبان روسيهاي ويژگيبودن از  متحرك
 زبانهاي  بودن تكيه در زبان روسي كه علامت اختلاف معناي واژه درك متغير. گيرد  ميبر  ر را د
از  ،زبانان خارجي براي (дорóгой и дорогóй; пáром и парóм; цéлую и целýю) باشد، مي

  وجه تمايزهمچنين در زبان فارسي كلمات مشابهي كه. مشكل استزبانان   فارسيجمله
او ساكت ( عنوان قيد شود، مثلاً كلمه ساكت چه به  ميندرت يافت هشان تكيه باشد، ب معنايي
  . شود  مي يكسان ادا،)محله ساكت(و چه به عنوان صفت ) نشست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. дублеты= duplicates 



1389، پاييز 3 ة، شمار1 ةدور   هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش 
 

 

 165

  : شمرد  ميبرتوان  مي اصلي ةدو دستدر هاي روسي را  واژه
 يا هجاي يجزء تصريفي، پسونددر هايي كه   يعني واژه؛ ثابتةهايي با محل تكي واژه) الف

  : مانند؛ ثابتي دارندةماقبل آخر تكي

отéц - отцá - отцý- отцá – отцо�м – об отцé  
از بن به جزء تصريفي ها  هايي كه تكيه در آن  يعني واژه؛ متغيرةهايي با محل تكي واژه) ب

 .)27: 1986 ،لبدوا( ýгол – углá:  مانند؛كند  مييا از جزء تصريفي به بن حركت

  

   روسيتكيه در اسامي. 5-5

مفعول (شود، تمايز بين حالت اضافه مفرد و حالت فاعلي جمع   مي بررسيبخشآنچه در اين 
  . باشد  مياسامي زبان روسي) جان مستقيم بي

 با حالت اضافه ،شود  مي تبديلя در جمع به ь كه ь- اسامي مختوم به ؛اسامي مذكر) الف
  :شوند، مانند  ميباه گرفتهمفرد همان كلمه اشت

учителя� приехали    ؛آمدند) اسم جمع در حالت فاعلي(معلمين  

 дом учи�теля ؛)اسم مفرد در حالت اضافه( معلم ةخان  

كه حالت اضافه مفرد و حالت فاعلي جمع اسامي خنثي در  كلمات مشابه ؛اسامي خنثي) ب
  :ممكن است با هم اشتباه شوند

окнá )اسم جمع، حالت فاعلي(ها   پنجره о�кна ; )فرد، حالت اضافهاسم م(پنجره     ؛ 

мéста ) اسم مفرد، حالت اضافه(جا  ; местá  اسم جمع، حالت فاعلي(ها  جا(. . 

  :در حالت فاعليها   تمايز بين حالت اضافه مفرد اسامي مؤنث و جمع آن؛اسامي مؤنث) ج
 

 ث جمع، حالت فاعليمؤن  مؤنث مفرد، حالت اضافه اسم مؤنث، حالت فاعلي

войнá  جنگ  

стенá  ديوار  

рукá  دست  

войны� 

стены� 
руки� 

вóйны 

стéны 

рýки 

  

 از لحاظ نوشتاري اسامي مونث مفرد در حال ،بينيم مي بالاهاي   در مثالطور كه همان
 و اين دارند اضافه با اسامي مونث جمع در حالت فاعلي يكسان نوشته شده اما تلفظ متفاوتي

  .   است تشخيص ر در حالت تركيبي يا جمله قابلام



...و تداخل فارسي و هاي روسي  تكيه در واژه   و همكار رضا محمدي محمد
 

 

 166

  به ظاهر يكسان اجزاي مختلف كلام روسيهاي  واژهتكيه در  .6-5

  .   در زبان روسي همانند زبان فارسي، بررسي تكيه در فعل از اهميت خاصي برخوردار است
بر در مصدر و صرف سوم شخص همان فعل   افعال، تشخيص هجاي تكيهةدر زمين) الف

در مصدر اين افعال، تكيه بايد بر روي هجاي آخر باشد، ولي در . نظر است  مد، زمان حالدر
 говори�тьاستثناء را افعالي چون . صرف سوم شخص زمان حال بر هجاي ما قبل آخر

  .بر است دهند كه در هر دو حالت هجاي آخر تكيه  ميتشكيل
проси�ть ; прóсит  води �ть ; во�дить 
вози�ть ; во�зит  лечи�ть ; ле�чит 

، اين است كه اگر در مصدر فعل، تكيه بر وجود داردگونه افعال  اي كه در مورد اين قاعده
به بن ) به غير از صرف اول شخص مفرد(ها    صرفةروي هجاي پاياني باشد، تكيه در هم

 هجا آن بر همانهاي   صرفةآخر قرار گيرد، در هم شود، ولي اگر در هجاي غير  ميمنتقل
  .كند ماند و تغيير نمي  ميباقي

  و صرف زمان ماضي براي سوم شخص خنثي (начáло)تفكيك بين اسم خنثي  عدم) ب

(нáчало)باشد  مي.  
آموز را  باشند كه زبان  ميبرخي قيود داراي اشتراك لفظي و معنايي با صفات كوتاه خنثي

  :كند  ميدچار مشكل
  

  

 صفت كوتاه  قيد  نيامع

ти آهسته �хо     ти�хо 

 хорошó   хорошó خوب

 плóхо   плóхо بد

 гро�мко    гро�мко بلند

  
آميز دارد  شكل ناهنجار و كاربرد توهينها   در زبان روسي جابجايي تكيه در برخي واژه

  :  مانند)92: 1980 ،دستور زبان روسي(كند،   ميو سبك گفتاري متفاوتي را ايجاد
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  ناهنجار هنجار معاني

غاز كردآ  нáчал; нача�л  

   положи�л; поло�жил گذاشت

    магази�н; мага�зин مغازه

   краси�вее; красиве�е زيبا

  
روسي در قالب جمله و عبارت هاي  شود نقش دستوري واژه  ميدر چنين مواقعي پيشنهاد

  : مثال. )29: 1986لبدوا، ( آموخته شود
дом учи�теля   معلمان آمدند учителя� приехали ; خانه معلم 

 право гóлоса حق رأي  ; голосá птиц صداي پرندگان 

далеко от бéрега  سواحل زيبايند !берегá красивы ;  دور از ساحل 

он не подал руки�. !دستهايت را بشور !помой рýки ;  او دست نداد  

 каменные стéны ديوارهاي سنگي ; около стены�   رنزديك ديوا

из какой страны? далёкие стрáны ;  از كدام كشور؟    دورهاي  سرزمين

  

  گيري نتيجه. 6

زبانان را دچار  براي فارسيهاي روسي  گذاري در واژه صورت محوري، تكيه و تكيه آنچه كه به
  .    هاي مادري و روسي است گذاري در زبان اطلاع نسبي از قوانين تكيه كند عدم مشكل مي
  :دست آمده است شده نتايج مهم زير به انجامهاي  يسراز بر

 تكيه بيشتر در ،هاي فارسي جاي ثابت ندارد، ولي در واژه هواژدر زبان روسي تكيه در  -
 تكيه واريانتي بودنِ هاي زيادي از پديده دو در زبان روسي به نمونه. گيرد يهجاي آخر قرار م

هاي مختلف دستوري از يك واژه يا اختلاف  اش ايجاد شكل خوريم كه وظيفه  برمي،در واژه
  . باشد معنايي دو واژه  مي

دهد  تكيه در زبان روسي در برخي موارد سبك گفتار و هنجارهاي گفتاري را نيز تغيير مي
در زبان فارسي نيز تكيه . كند  ميبيشترآموزان را  و اين لزوم حساسيت توجه به گفتار زبان

  .  و تفاوت معنايي ايجاد نمايدندكتواند در سطح واژه حركت  مي
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هاي   مختلفي در اداي واژهدلايلند، به ا  فارسي زباناني كه به آموزش زبان روسي مشغول-
ظاهر مشترك يا  يا بههاي مشترك  واژهتوان به  جمله مي  كه از،شوند روسي دچار مشكل مي

زوم آگاهي از قوانين تكيه براي پرهيز از آن، ل.  اشاره نمودفارسيو بين دو زبان روسي دخيل 
  . گيري شود به جديت پيبايد دهنده  گيرنده و آموزش وسيلة آموزش گذاري، به و تكيه
بودن مقولات دستوري متفاوت در زبان روسي از جمله اسم، صفت،   لزوم توجه به صرفي-

، آموز گونه مقولات در زبان مادري زبان صرفي بودن اين ضمير، عدد و صفت فعلي، و غير
سازد و تصحيح  زبان را دشوار مي آموزان فارسي هاي روسي براي زبان رعايت محل تكيه واژه

  .      طلبد مرحله درسطوح مختلف آموزشي، توسط مدرسين را مي به موقع و مرحله به
هاي روسي، محل تكيه از بافت جمله مشخص شده و حدس زده  اي از واژه  در دسته-

هاي مختلف  آموز در دوره هاي متناسب به زبان د با ارائة متنگونه موار اين در. شود مي
  .     توان خطاهاي او را به حداقل رساند مي

  

  منابع. 7

هاي  يادگيري و آموزش زبان: شناسي كاربردي زبان). 1372. (تئوان الس و همكاران •

 .   آستان قدس رضوي: مشهد. مترجم محمود الياسي. خارجي

  . مؤسسه انتشارات آگاه: تهران.)فونتيك(آواشناسي  .)1369(. محمد  علي،شناس حق •

  . انتشارات دانشگاه ملي ايران: تهران. درآمدي بر آواشناسي عمومي.)1358(.  گيتي،ديهيم •

ش  .فرهنگستانة  نام.بررسي مجدد: فعل در زبان فارسية تكي .)1384(.  حسين،سامعي •

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. 1/4

  . شهريارة چاپخان: تهران.شناسي عمومي زبان .)1349(. اكبر  علي،عظيمي •

 . احياء كتاب:تهران. ساخت زبان فارسي .)1374(.  خسرو،زاده غلامعلي •

 . چاپ گلرنگ يكتا:، تهراندستور مفصل امروز .)1382(.  خسرو،فرشيدورد •

تشارات  چاپ و انة مؤسس: مشهد.ساخت آوايي زبان .)1370(.  مهدي،الديني مشكوة •

 .)مشهد(دانشگاه فردوسي 

 : تهران.و كاربرد آن در زبان فارسيشناسي   زبانمباني .)1358(.  ابوالحسن،نجفي •
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